
 

 

 

 

 



 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 سخن مؤلف:  

   ت یچرا ترب

 شد؟ ایشغل دن نیترسخت 



 
 سخن نخست                                                                                                                                                          12

 

 

 
 . د ی خوش آمد   ی واقع   ی ا ی دن   به 
  ی نوشته شده است که عاشق فرزندشان هستند، اما گاه   ی ن ی والد   ی کتاب برا   ن ی ا 

 دورافتاده فرار کنند.   ی ره ی جز   ک ی به    خواهد ی ( دلشان م ی )فقط گاه 
  کنند، ی نگاه م   شان ده ی معصومِ فرزندِ خواب   ی به چهره   ی ها، وقت که شب   ی ن ی والد   ی برا 
 :  رد ی گ ی را م   شان ی گلو   ن ی وجدانِ سنگ و عذاب   ق ی از عشقِ عم   ی ب ی ترک 

بودم؟«، »چرا سرش داد زدم؟«، »نکند دارم    ی امروز مادر/پدر خوب   ا ی »آ 
 کنم؟« ی را خراب م   اش نده ی آ 

  یت ی ترب   ی ها تان پُر از کتاب که کتابخانه   د ی هست   ی ن ی شما هم جزو آن دسته از والد   اگر 
بحران  لحظات  در  هنوز  اما  وقت   ی است،  م   ی )مثل  دروغ  مشق    د، ی گو ی کودکتان 

کتاب    ن ی ا   د، ی هست   « ی خال »دست   د ی کن ی ( احساس م کند ی م   ی لجباز   ا ی   سد ی نو ی نم 
 شماست.   ی برا   قا  ی دق 
ا   ی پدر و مادرها   م؛ ی صادق باش   د یی ا ی ب  نگران    قدر ن ی ا   خواندند، ی کتاب نم   قدر ن ی ما 

نسلِ    ن ی تر . پس چرا ما، که مسلح کردند ی خودشان را سرزنش نم   قدر ن ی نبودند و ا 
 م؟ ی ا هم شده   خ ی تار   نِ ی والد   ن ی تر مضطرب   م، ی هست   ی به اطلاعات و روانشناس   خ ی تار 

 . م ی ا افتاده   ر ی »والدِ کامل« گ   ی دهنده است: ما در تله ساده اما تکان   پاسخ 
لبخند    شه ی مادرِ خوب هم   د ی گو ی به ما م   نستاگرام ی . ا م ی بمبارانِ اطلاعات هست   رِ ی ز   ما 
است؛ و    ده ی د   ب ی کرد، حتما  آس   ه ی اگر کودکتان گر   د ی گو ی زرد م   ی روانشناس   زند؛ ی م 

 ! م ی ده   ل ی نابغه، مودب، خوشحال و دوزبانه تحو   ی کودکان   خواهد ی جامعه از ما م 
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»لذت بردن« از رشد کودک، مدام    ی که به جا   م ی ا شده   ی ن ی به والد  ل ی ما تبد   جه؟ ی نت 
  ی چون سع   م، ی ا رخ دهد. ما خسته   یی تا مبادا خطا   م ی در حال »چک کردن« او هست 

 . زدان ی چ و همه   نقص ی ب   م؛ ی »خدا« باش   م ی کن ی م 
 کند؟ ی شما م   ی برا   ی کتاب چه کار   ن ی ا 

بلندبالا    ستِ ی ل   ک ی کنم. قصد ندارم    حت« ی کتاب، قصد ندارم به شما »نص   ن ی در ا   من 
 کند.   شتر ی به دستتان بدهم که فقط اضطرابتان را ب   دها« ی و نبا   دها ی از »با 
را    ی جراح   ی . ما چاقو م ی انجام ده   ف ی ظر   یِ جراح   ک ی کتاب قرار است    ن ی در ا   ما 
 . م ی کن ی شما جدا م   ی ت ی ترب   تِ ی را از ذهن   « یی گرا »کمال   مِ ی و تومورِ بدخ   م ی دار ی برم 
از    شود؛ ی موجود، از »کودک« شروع نم   ی ها کتاب، برخلافِ اکثرِ کتاب   ن ی ا   رِ ی مس 

 . شود ی »شما« شروع م 
کودک را خاموش    یِ چطور لجباز   د ی ر ی بگ   اد ی   نکه ی اول )شما(: قبل از ا   ستگاه ی ا   در 
. ما به سراغِ  د ی فشانِ خشمِ خودتان« را کنترل کن چطور »آتش   د ی ر ی گ ی م   اد ی   د، ی کن 

. چون  م ی رو ی خودتان م   ی روان   ی ها و تله   زا ب ی آس   رِ ی خ   ی ها ت ی پنهان، ن   ی ها اضطراب 
طلا  »شما    ن ی ا   ت ی ترب   یی قانونِ  بده   ی ز ی چ   د ی توان ی نم است:  کودک  به  که    د ی را 

 )آرامش(.« ید  خودتان ندار 
کودکتان    د ی توان ی تازه م   د، ی اضطراب را برداشت   نکِ ی ع   ی دوم )کودک(: وقت   ستگاه ی ا   در 

بب  شفاف  ا د ی ن ی را  در  مهندس   ن ی .  سراغِ  به  ما  م   ی ا ی دن   یِ بخش،  از  م ی رو ی کودک   :
با نمره و تشو   ی نفس و ساختنِ عزت   ی تا درمانِ تنبل   ش ی ها دروغ   یِ اب ی شه ی ر    ق ی که 
   . شکند ی نم 

ایستگاه سوم درباره وقتی است که کودکتان تخت پادشاهی اش را در خانه ترک          
  ی و برا   ست ی او ن   ی وبرو عاشق چشم   ی از خانه، کس   رون ی که ب   فهمد ی م   کند و ی م 
 »خودش را ثابت کند«.   ا ی »بجنگد«    د ی با   ت، ی امن   ی احترام و حت   جه، تو   افتِ ی در 
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 من به شما   قول  

مادر که نیمی از عمرم را در کلاس های درس با کودکان این    ک ی به عنوان    من، 
ام  کرده  زندگی  نم سرزمین  قول  شما  به  ا   دهم ی ،  خواندن  از  بعد  کتاب،    ن ی که 

د  گر   گر ی فرزندتان  د   ا ی نکند    ه ی هرگز  عصبان   گر ی شما  ا د ی نشو   ی هرگز  ها  وعده   ن ی . 
 اند. دروغ 

 صفحه:   ن ی که بعد از خواندنِ آخر   دهم ی قول م   اما 

صدا 1 مهربان   یِ .  خودتان  با  و  شود  خاموش  سرتان  درونِ  تر  سرزنشگرِ 
 . د ی باش 

ها  بلکه آن   د، ی ( نترس ی لجباز  ا ی کودکتان )مثل دروغ  ی از رفتارها  گر ی . د 2
 . د ی کن   « ی اب ی شه ی متخصص »ر   ک ی را مثل  

  کی »خدمتکارِ دلسوز«، به    ا ی   ر« ی گ »ناظمِ سخت   ک ی تر از همه، از  . و مهم 3
 . د ی شو   ل ی »باغبانِ امن و مقتدر« تبد 

)روانکاو    کات ی ن ی که دونالد و   ی گاه ی به جا   دن ی رس   ی است برا   ی راه   ی کتاب، نقشه   ن ی ا 
اندازه  به  »والدِ  را  آن  م   ی کاف   ی بزرگ(  ب نامد ی خوب«  نه  کامل،  نه  بلکه    نقص، ی . 

 . « ی و »واقع   « ی »کاف 

را   ت« ی بخشِ »ترب و سفرِ لذت  د ی بگذار   ن ی بارِ »کمال« را زم   یِ ن ی که سنگ  د ی ا آماده   ا ی آ 
 م… ی ورق بزن   د یی ا ی ب   پس   د؟ ی آغاز کن 

 فه ی خل   فرشته 
 )معلم دبستان های شیراز و دانش آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت(

 1404زمستان  


